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کتابخانه پیشرفت

شناسایی نداشت، نوشت و با ده تا اعلامیۀ دست نویس، دانشگاه 
ــد. تا  ــورده ان را تعطیل کــردیــم. بچه های ســازمــان ماندند از کجا خ
بیایند خودشان را پیدا کنند، دانشگاه با اعلامیۀ گــروه ساختگی 

»توحیدی« تعطیل شد.

! دروغ گفته. برش دار
یــک بــار مدیرکلی خلافی  عباس علی غیاثی: 
مرتکب شده بود. دکتر به من زنگ زد و گفت: 
»خبر داری فــلان مدیرکل ایــن کــار رو کــرده؟ 
می گه از تو اجازه گرفته.« من کمی فکر کردم. 
گفتم: »من از تو اجازه گرفتم؟« گفت: »یعنی 
 
ً
چی؟«گفتم: »این مسئله ای نیست که من بدون اذن تو بکنم. حتما
می بایست به تو گفته باشم. من الان یادم نیست. اگر به تو گفتم، 

 دروغ می گه.«
ً
 از من اجازه گرفته. اگر به تو نگفتم، حتما

ً
حتما

او هم از »دروغ« خیلی بدش می آمد. فقط یک دروغ که می گفتند 
برخورد می کرد. آن مدیرکل زنگ زد و گفت: »فلانی، چنین مطلبی رو 
 دکتر متوجه 

ً
آقای دکتر از من پرسیده. من این کار رو کردم. ظاهرا

 شده. از من پرسید. من گفتم از آقای غیاثی اجــازه گرفتم.« گفتم: 
»تو خیلی بیجا کردی گفتی؛ چون من الان با دکتر صحبت کردم. گفتم 

تو از من اجازه نگرفتی.«
_ اقلاً می گفتی اجازه گرفتم.

غ گفتم،  و غ بــگــم. اگـــه دکــتــر می فهمید در و _ نمی تونستم در

ــویــس،  ــت ن ــۀ دس ــی ــلام بـــا ده تـــا اع
دانشگاه را تعطیل کردیم

مــیــرزاعــلــی آیـــت الـــلـــهـــی: بــعــضــی از 
بچه های مجاهدین خلق مــا را سر 
ــار گفتند:  ــک ب ــار مــی گــذاشــتــنــد. ی کـ
»می خوایم دانشگاه رو فلان تاریخ 
تعطیل کنیم. وقتشه که دانشگاه 
ــا تــاریــخ بهِت  تــکــونــی بــخــوره. ســه ت
می دیم. برو با تیم بچه های مسجد 
ــن. یــکــی رو انــتــخــاب  ــ هــمــاهــنــگ ک
کنین.« من هم رفتم و با گروه های 
ــی کـــردم. فکر کردیم  ــزن مختلف رای
این ها دروغ می گویند و ما سرکاریم و 
تاریخ دیگری مدنظرشان است و آن 
را دقایق آخر درمی آورند. ما هم برای 
اینکه رکب نخوریم، دورترین تاریخ 

 . آن ها را گرفتیم و گفتیم فلان روز
زحــمــت عــمــدۀ هــمــۀ فعالیت های 
اجرایی این برنامه افتاد دوش احمد. 
دو روز قــبــل از تــاریــخ اعـــلام شـــده، 
اعــلامــیــۀ تــعــطــیــلــی دانـــشـــگـــاه را با 
دســت خــط کج ومعوجی کــه امکان 

این نتایج 
به خاطر وجود 
شخص آقای 

خالدی به دست 
آمد. جدی پای 

کار ایستاد 
و نگذاشت 

تصمیمات در 
چرخۀ معیوب 

مسئولیت گریزی 
و بی نتیجگی 

بیفتد

نویسنده کتاب

محمدعلی زمانیان

دروغ گفته؛ برش دار!
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